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 چکیده 

از نظر  رشد و چه نيروها و مراحل و استعداد و انسان حقيقت يعني شناسياز نظر انسان چه اسلامي و تربيت تعليم مباني

و  انسان حيات و فلسفه تربيت از نظر فلسفه و چه سانان از نظر رفتار طور كلي و به و تمايلات گرايشات يعني روانشناسي

و  تعليم از نظر روشهاي و چه تربيتي از نظر ساختارهاي و چه و تربيت تعليم اصول و از نظر اهداف و چه او با هستي رابطه

در  انديشيساده هر گونه ميشود كه موجب اساسي تفاوتهاي دارد و همين اساسي تفاوتهاي غربي و تربيت با تعليم تربيت

 و امتزاج اختلاط گونههر غيرمجاز گردد. اسلامي و تربيت تعليم نظام در طراحي آن و مباني غربي و تربيت از تعليم استفاده

و  تعليم ماندن از اسلامي حفاظت كهميگردد  موجب اسلامي و تربيت در تعليم غربي و روشهاي يا ساختارها با اهداف مباني

 در عصر حاضر عمدتا در انواع ولي ،دارد و فلسفه در تاريخ ريشه گرچه غربي و تربيت تعليم گردد. ، دچار مخاطرهتربيت

 در آراي هريش و نظري فلسفيلحاظ  گردد و بهمي دهد، متجليمي را تشكيل و تربيت تعليم اصلي هايپايه كه آن روانشناختي

  . گيردمي نشات نآدارد و از  از رنسانس پس« آميريست»و « اومانيست» فلاسفه

 ييمكتب انسان گرا ،مكتب اسلام ،ياجتماع يتتربواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

ى و امل وراثتأثير عت، در اولا هدليل است ك از منظر قرآن و حديث، خانواده نقش كليدى و اساسى در تربيت دارد و اين بدان

انواده و انون خكديگر عوامل محيطى نقش اساسى دارد. ثانيا، تا پيش از بلوغ، در مجموع بيشترين بخش عمر فرزندان در 

 ،طرفى از. ستا چشمگير بسيار اخلاقى، تربيت در ويژه هتحت نظارت آنان سپرى مى شود و ثالثا، نقش الگويى والدين، ب

يابى  تدوس زمينه عى،اجتما ارتباطات راه از تواند مى هثير گذار محيطى در تربيت فرزندان است كئل تاعوام از خود خانواده

 ديگر از تر هتت فرزند برجستريب محيطى عوامل سازى هنزمي در پدر نقش چنين هم .آورد فراهم فرزندان براى را هشايست

 هرح نظرياتى است كطنشان از پيش تازى ايشان در  كه خوريم برمى نكاتى به اسلام، تربيتى ديدگاه در. است خانواده اعضاى

 ر وراثت و محيط ويتأث بحث مثلا دارند؛ ابتكار هخصوص متفكران غربى داعي به تربيت و تعليم نظران صاحب امروز دنياى در

ن روان نواع تحت امروزه كه است گرفته قرار توجه مورد اى شايسته نحو همراحل تربيت و رشد كودك و شخصيت شناسى ب

 و تسعاد رامش،آ هز دستيابى برم مذهبى، و دينى آموزه هاى هشناسى رشد و شخصيت از آن ياد مى شود. مقيد شدن تربيت ب

 (.68: 1387)بهشتي،  مطلوب است كمال

واده ر چارچوب خانن دوالدي ربيتيت روش هاي چگونگي آن ها، رواني رشد ويژه هيكي از عوامل تأثيرگذار بر رشد فرزندان ب

وين شخصيت ه دارد و بر چگونگي رشد و تكاشار والدين سوي از فرزندان تربيت بر غالب شيوة هاست. فرزندپروري، ب

 است ييروش ها و ها شآموز ها،د پروري فعاليتي پيچيده شامل رفتارفرزن نيز، اسلامي متون در. دارد سزايي هكودكان تأثير ب

 هاز جمل ت فرزندتربيدر ابعاد فردي و اجتماعي تأثير مي گذارد.  عاطفي –ر رشد معنوي ب يكديگر با تعامل رد و جدا كه

 تا هگرفت اوليه ايهانسان  و ابتدايي جوامع از جوامع، تمام در. است كرده توجه آن به بشر تاريخ، طول در هت كاس مباحثي

 اش، در ميان اقوام ر سير تاريخيد تربيت. است داشته وجود افراد تربيت جهت در اقدام فرهيخته، انسان هاي و متمدن جوامع

 نسانت، گوياي درك ال گرديده، اما تجلي تمامي اين اقدامااعما گوناگون شيوه هاي به و داشته متفاوت بروز و هورمختلف ظ

 .(36: 1388است)علوي،  بوده تربيت ضرورت از ها

 و هستندي حقوقي دارا فرزندان اين باور را مي دهد كه آنان به دهد؛ مي قرار حيحص مسير در را والدين هاياسلام نگرش 

. است صحيح تتربي گرو در هاآنبه  رسيدن هاست ك كمالات ي همه به اتصّاف مستعد و اللهي، خليفه مقام داراي انسان

 در. دهند قرار الهي صفات هريتمظ ا را در راستايآنه تربيت و باشند داشته فرزندان به نسبت مثبت نگرشي بايد والدين

در كلمات و . دان هشد معرفي والدين وجود از جزئي و هستندد والدين امانت نز الهي، نعمت عنوان به فرزندان اسلامي نگرش

 ،هيدون: ميوه دل، نوردد با تعابيري چفرزن از روايات در. دارد وجود فرزند به نسبت مثبتي نگرش( السلام عليهم) هسيره ائم

 ج ،137٩يني،كل) است شده ياد هيش اخروي و رحمت و غفران الپادا و ثواب مايه نيز و كند مي ياري را انسان هكسي ك

ثر ل مطلوب و مؤشك هب آن حفظ و ارتباط ايجاد در است مقدس يا هيتقدند پدر يا مادر شدن، مسئوليت المع هوالديني ك(. 6:٢

 معنوي و مقدس كارهاي ديگر همچونت و اس فراتر مادي و عادي كارهاي از دسيمق امر هرنقش فراواني دارند؛ زيرا ارزش 

 برابر در والدين تمسئولي بر اسلامي هاي آموزه در هل است كدلي همين به. مي كند پيدا انسان اصيل بعد با بيشتري تناسب

 (.47: 1388)رفيعي، ن بسيار تأكيد شده استآ معنوي ارزش و تقدس و فرزندان

 انسان :هاي فارسي واژه -هاي لغت انگليسي  به معني انسان است. در فرهنگ Human واژه ي اومانيسم كلمه يريشه ي 

كه انسان را  .به كار رفته است Humanism هاي واژه ي گروي، انسانگرايي، انسان باوري و اصالت بشر به عنوان معادل

كند. معناي اعم اين  الت خدا، دين يا هر امر غيربشري را نفي ميمحور و مدار آفرينش قرار داده و با اصالت دادن به او اص

ي مركزي آن انسان است. اين  قي يا اجتماعي كه هستهلااست از هر نظام فلسفي، سياسي، اقتصادي، اخ ح عبارتلااصط

امحوري است و در بنابراين در تضاد با خد .نشاند مكتب انسان را يگانه حقيقت آفرينش فرض كرده و آن را به جاي خدا مي

كند. با فرض بشر به عنوان مالک و فرمانرواي عالم  ي متافيزيكي مانند وحي الهي را انكار مي شكل افراطياش هرگونه انديشه
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 زارع و یدستجرد یاحمد

كند. اومانيسم در واقع به معناي پرستش انسان است نه انسان  بت جديدي به نام انسان اختراع كرده و پرستش آن را ترويج مي

انسان بر طبق نظر سارتر، هيچ نيست، مگر آن چه از . م و ساير اديان توحيدي استلاانسان كه مورد تاكيد اس دوستي يا تكريم

ش كند و لانوعانش به سعادت، ت ول تمام افراد بشر است و بايد براي رسيدن خود و ساير همئو هرفردي مس خود مي سازد

ح جامعه و لاي انسان ها بايد فارغ از دين و مذهب خود به فكر اص همه نبايد از درد و رنج هاي ديگران، آرام داشته باشد.

ها و  است كه اومانيسم، باعث شكوفايي استعدادهاي انسان درست (.44: 1381)ابراهيميان، نوعان خود باشند كمک به هم

ي كمال  آزادي مقدمهداشت كه با وجود اينكه  نظر خواهانه شد، ولي بايد اين نكته را هم در هاي آزادي گيري جنبش شكل

تواند  شود. عقل انسان به تنهايي نمي حد و حساب، هرج و مرج به همراه آورده و باعث سردرگمي مي است، اما آزادي بي

كند و در ضمن خرد و دانايي افراد مختلف با هم تفاوت دارد كه اين موضوع باعث تعابير  مسير درست را براي او مشخص

شود و باعث رسيدن  يتناهي، باعث امنيت و آرامش خاطر ميلاتعلق به يک موجود  شود. يمختلف از درست و نادرست م

 .(47: 13٩7)مسگري، شود انسان به كمال مي

 ملاكه عنوان بآلودي درحد قدرت خدا، تصورمي شود و با كتاب مقدس، نه  در تربيت اومانيستي، براي انسان قدرت وهم 

 رخورد ميدارد، ب متني انساني با چند نويسنده كه كاركردي اساسا آموزشي و دنيوي ي بلكه به مثابه (همچون يک بت)خدا 

ا هدايت ها ر نآشد و  شود. مبناي انتخاب هاي صحيح در عصر روشنگري، نور دروني بود كه مستقيما بر قلب مردم نازل مي

ق بيان وايت موثاي مندرج در يک ر شيهكرد؛ از ديدگاه آنها صداي خداونداز طريق ترجمه هاي عالمانه وتفسيرهاي حا مي

ي  هي كه نشانانگيز چاپ شده است، بلكه سرشار از نوعي روشنگري درون ي يک كليسايادولت نفرت شود كه با اجازه نمي

. در شود مي ي حقيقتي آسماني است، مستقيما بر قلب بومي زنان و مردان ساده و درس نخوانده، نازلطه حضور بالواس

ته اند، سمان آموخكه درآ تون، نوري كه از فراز مي تابد، به ميانجي متن يا فرهنگ و سواد، وابسته نيست. مردانيي ميل انديشه

 (.78: 1356 مخبر،)به كتاب ها نياز ندارند و سبک بي رياي تدريسشان را با فصاحت، كاري نيست

ره دكي با دوران كوا ارزش و اهميت تربيت در دوبا وجود اينكه امكان تربيت فرد در دوره هاي مختلف زندگي ميسر است، ام

ست. آنچه ماده اهاي ديگر زندگي قابل مقايسه نيست. در اين دوران جسم و جان كودك، براي پذيرش هر تربيت خوب و بد آ

. امام علي ددكار بن را به را كه انسان در كودكي مي آموزد، در اعماق جانش نفوذ مي كند و تا پايان عمر مي تواند به آساني آن

 يز در اينزالي نغ)ع( در حديثي مي فرمايند: دل كودك همچون زمين خالي است كه هر دانه اي در آن بيفشانند مي پذيرد. 

 خن ها چونس، اين و چون ابتدا به ادب پروريد "هر كار كه عظيم بود، تخم آن اندر كودكي افكنده باشند."باره مي گويد:

هاي  اد و جلوهراي ابعگذاشته باشند، چون خاك از ديوار فرو ريزد. بايد توجه داشت كه تربيت دانقش بر سنگ بود و اگر فرا 

ي با ه زندگبمختلفي است كه يكي از مهمترين آن، تربيت اجتماعي است. زيرا طبيعت خلقت انسان به گونه اي است كه 

رورت اين ض يني او در اجتماع است. با دركديگران گرايش و نياز دارد و تكامل شخصيت وي بسته به حضور و نقش آفر

دد بروز قق نگرنياز به تربيت فرد براي زندگي و حضور اجتماعي امري بديهي است. زيرا اگر براي امر مذكور تربيت مح

ودك براي ت كه كمشكلات فراوان براي خود فرد و حتي جامعه دور از انتظار نخواهد بود. پس هدف تربيت اجتماعي اين اس

ي مربيان را مش هاي ي با ديگران و در اجتماع آماده شود. اما اين آماده شدن براي زندگي جمعي، گستره وسيعي از تلازندگ

مندي هاي ز توانطلبد.از توجه به ايجاد يا حتي حذف پاره اي از ويژگي هاي شخصي و شخصيتي گرفته تا ايجاد دسته اي ا

 (.4: 13٩1دري، باشد و بر اساس روش هاي درست انجام گيرد)رمضاني و حياجتماعي كه تمام اين تلاش ها بايد نظام مند 

ي صحيح  ي شيوه ( دربارهع) علي اميرمؤمنان. اند دانسته نادرست را قدرت اعمال با همراهپيشوايان اسلام الگوي رفتاري 

 و اندرز و پند طريق از است، هانديشو داراي شعور و  است انسان اينكه حكم هانسان ب": فرمايد تربيت و رفتار با فرزندان مي

 بر را خود رسوم و آداب": مي فرمايد ديگر جاي در و ".بدني هزورگويي و تنبي قطري از نه ميشود، تربيت شايسته ادب،

از سويي ديگر بايد . )455: 1381دشتي، ) "شده اند خلق شما زمان از غير زماني براي هار تحميل نكنيد؛ زيرا آنزو به فرزندان
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مي  ياد آن از جاهل شخص هايي از ويژگي يك عنوان به و است شده نهي كارها ي همه در اسلام در تفريط و افراط هگفت ك

 خواهيم سعي هشلذا در اين پژو اندازه كافي و بر محور تعادل است. به فرزندان به محبتّ مسئولانه تربيتي ي شيوه در. شود

 پاسخ پرسش اين هندپروري در تعاليم ديني، با استفاده از منابع اصيل اسلامي بو ضرورت بحث فرز اهميت به توجه با داشت

 (يسم)اومان ييكودكان در مكتب اسلام با مكتب انسان گرا ياجتماع يتترب ياهداف، اصول و روش ها ي،مبانكه  دهيم

 ؟چيست

 

 ضرورت و اهمیت تحقیق

ما  ا عصري كهزند، زيرور ه روش تربيت غربي و اروپايي اعتماد ميبراي تربيت فرزندان خود بيشتر باكثر خانواده هاي امروزه 

ا، علمي ه صحنه كنيم عصر تهاجم افكار است و بر كسي پوشيده نيست كه مسلمانان از هر جهت و در تمام در آن زندگي مي

ت، ر آمده اسربي ددي غو فرهنگي مورد تهاجم قرار گرفته اند، و تربيت فرزندان نيز به صورت ميدان وسيعي نفوذ تربيت ما

 يممند  لاقهعل مادي كنند تا اين كه كودك به تدريج به مسائ چون آنان در تمام مراحل تربيتي را از اوايل كودكي شروع مي

انات ه روي حيواتي را ككوشند تا تجرب كند، و بدين وسيله آنان مي شود و از همان اول كودكي آمادگي پذيرش آنها را پيدا مي

در مسير  غربي و آورند به كودكان نيز منطبق سازند، بديهي است چنين جامعه اي كه طبق برنامه ان به دست ميو چهارپاي

اشد به بانساني  اي كه حامل صفات اصل تواند به عنوان جامعه تربيت مادي پرورش يابد و از آن طبعيت كند هيچ گاه نمي

ين زمين نچه در ادارد. كودكان بسان زمين حاصلخيز هستند كه هرآشخصيت و رفتار هر فردي ريشه در تربيت او . حساب آيد

ترين مسائل تربيتي شمرده  تربيت فرزند از بنيادي مان در او رشد مي كند.ه -ه بذر خوب و چه بذر بدچ -پاك كاشته شود 

ن امر ت بر ايني سخپيشوايان دي هاي بعدي است، به همين جهت در دين مقدس اسلام و سيره مي شِود و سنگ زيرين تربيت

سلام است. ه كرده، اگي ارائتنها مكتبي كه از حين تولد انسان )بلكه قبل از تولد( تا زمان وفات او برنامه زند تاكيد شده است.

ندن هر لكه پرورابنيست؛  تربيت در اسلام تنها انجام مناسک ديني هيچ مكتبي در دنيا غير از مكتب انبياء چنين خاصيتي ندارد.

ت ا و دستوراه رنامهب و كمالي است كه انسان به عنوان جانشين خدا بر زمين و انسان به عنوان انسان بايد دارا باشد.صفت 

 وها  زمان در همه ها و ساز اسلام توسط قرآن مجيد در اختيار ما گذاشته شده كه متعلق به همه انسان تربيتي مكتب انسان

نسان اناخت حقيقت گمان بهترين روش تربيت كه مبتني بر ش بي ايرادي عاري است.باشد كه كاملا از هر نقص و  ها مي مكان

عرفي مل بشر كو همه نيازهاي روحي و رواني اوست، راه وحي است و قرآن كريم آيين خود را بهترين آيين تربيت براي 

 (٩سراء : حاَتِ أَنَّ لهَمْ أجْرًا كَبيِرًا )الإعمَْلوُنَ الصَّالِ ذِينَ يَينَ الَّرُ الْمؤُمِْنِيُبشَِّ فرمايد: إ ِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يهَدِي للَِّتِي هيَ أقَوَْمُ وَيكرده و م

ه ريم است ككيني قرآن عپيامبر اكرم صلى الله عليه وسلم وجود  كند. هاست، هدايت مي اين قرآن، به راهي كه استوارترين راه

ولين ن عظيم، انگ قرآر رسانده است. لذا سنت نبوي و فرزندان ايشان همسبا رفتار و گفتار خود، آيات الهي را به منصه ظهو

هاي  هي از آموززند پروربنابراين چنانچه مباني و اصول فر رود. نهاد در بنيان رفيع فرهنگ و نظام تربيت اسلامي به شمار مي

كردهاي راي عملبترين نمونه  مناسب تواند به عنوان والاي الهي و ائمه معصومين )ع( به درستي تحليل و تبيين شود، مي

 .(٢: 13٩0)اكبري و همكاران، تربيتي جامعه انساني ما تلقي گردد

 از جمله مواردي كه ضرورت و اهميت تحقيق حاضر را نشان مي دهد به موارد زير مي توان اشاره نمود:

 روزه وجودكه ام تهاجم فرهنگي شديدي پرداختن به تربيت فرزندان در ابعاد مختلف به خصوص تربيت اجتماعي با توجه به-

 دارد از اهميت بالايي برخوردار است.

س بخش عمده اي از شخصيت افراد به خصوص شخصيت اجتماعي آن ها در زمان كودكي شكل مي گيرد بر اين اسا-

 بررسي تربيت اجتماعي از ديدگاه هاي اسلامي و مكاتب ديگر ضروري به نظر مي رسد.
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ب ر مكاتدي به خودي خود نيز بسيار حائز اهميت است و شناخت اهداف و روش ها و مباني آن موضوع تربيت اجتماع-

 مختلف خالي از لطف نخواهد بود.

انمونه ايسه آن بيث ومقبا توجه به اهميت مساله تربيت اجتماعي و تاثيرات تربيتي آن، بررسي اين مساله از ديد قرآن و احاد

 بررسي و جديد است. مكاتب ديگر داراي اهميت و قابل

 

 تربیت چیست؟

بزرگ  ه ورانبا آنكه اهميت و نقش انحصاري تربيت در تحقق فرهنگ و تمدن و رشد و تعالى أن دو بر مربيان و انديش

( و كانت 35: ق1358، ترين كار آدمي خوانده )غزالي پوشيده نبوده است، از همين رو، غزالي تربيت را پس از پيامبري، شريف

الي تر و مقدس تر از ع( و افلاطون بر آن بوده است كه فني 67:1367گترين و دشوارترين مسئله آدمي دانسته كانت، آن را بزر

 (٢٢: 13٩5صادقي، تربيت نيست. )

ا از اهمگوني راين ن با اين همه جاي شگفتي دارد كه تا كنون بر تعريف يگانه و يا همگون از تربيت، توافق نشده است. علت

بيت به ران تران كه اشاره شد. در محدوده و گستردگي تربيت و از ديگر سو، در گوناگوني رويكرد تعريف گيک سو . چن

هاي  فقجمالي ابايد سراغ گرفت. براي شناخت و دريافت هر چند ا هستي، خدا، جهان، انسان، معرفت و جامعه شناختي مي

 ردازيم:پ بيت ميتعريف هاي برون ديني و درون ديني از ترناهمگون تعريف تربيت، در اين بخش از پژوهش به دو گروه از 

 تعریف های برون دینی

ربيت تف دين از ا تعريباين گروه از تعريف ها نيز به نوبه خود بر دو دسته قابل تقسيم است؛ تعريف هاي ناسازگار و ناهمسو 

 قرآني از تربيت دانست. ها را سازگار و همسو با تعريف و نگرش ديني و توان آن و تعريف هايي كه مي

مر تربيت ااختي به ها كه بيشتر از منظر جامعه شن هاي ناسازگار با نگرش ديني شاخصه بارز اين دسته از تعريف . تعريف1

و جهان  انسان نگريسته اند )گذشته از تفاوت هاي اندك و نيز كاستي هايي كه درباره هر يک برخواهيم شمرد(، به نوع

از جمله  وي مختلف گردد كه در تباين با انسان شناختي ديني و قرآني است و از همين رو، در عرصه ها ها برمي شناختي آن

 در حوزه تربيت به فرايندهاي متفاوت انجاميده است.

اري، ن اثر گذكند آبشخور آ داند كه آدمي در معرض آن است. تفاوت نمي . جان استوارت ميل تربيت را هر تأثيري مي1

 .( ٩0:1388 يا جامعه باشد )رفيعي، شيء، شخص و

ساس اين اكه بر  توان برشمرد، از جمله اينكه بسيار فراخ و گسترده دامن است، چندان بر اين تعريف كاستي هايي را مي

ن نيست ف، روشتعريف، كمتر چيزي را مي توان يافت كه عامل تربيت در آن دخيل نباشد. ديگر اينكه بر اساس اين تعري

ود و رشد ساما به توان هدف و غايت تربيت را معلوم داشت و شناسايي كرد. سوم اينكه تربيت به اين معنا، الزچگونه مي 

از لوازم  ر داشته وان قرامثبت متربي نمي انجامد، حال آنكه رشد، تعالى، سود و نفع متربي، هماره در چشم انداز تربيت و مربي

س ربيت، تقدايند تسرانجام اينكه بر اساس اين تعريف، گذشته از آنكه از فر تفكيک ناپذير تربيت به حساب مي آمده است.

ش و . از انگيزمل انساني تربيت مورد نظر باشدآنگاه كه عا -زدايي مي شود و منزلت مربيان فرو مي كاهد، روح و جان مربي 

 پرداختن به كار تربيت تهي مي گردد.

جموعه به تربيت رويكردي جامعه شناختي دارد، بر آن است كه تربيت، مه همچون استوارت ميل، نسبت جان ديوئي ك -٢

سل ه اعضا و نه بزرگ. توانايي ها و خواسته هاي خود را بچه كوچک و چ -فرايندهايي است كه از راه آنها، گروه يا جامعه 

ا ريتوان آن ت كه ماجتماعي اس كند تا بقا و رشد پيوسته خويش را تضمين كند. از ديد وي، تربيت امري هاي جديد منتقل مي

ربيت گاه او، ته از نكبازسازي پياپي تجربه براي افزايش گستره و ژرفاي محتواي اجتماعي تعامل و روابط بشري دانست. چنان 

 دهد تا از طريق آن، روش هاي اختصاصي خود را فرا گيرد. فرايندي است كه به متربي فرصت مي
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ي كند. تخصص علمي خود، تربيت را با رويكرد جامعه شناختي ويژه خود تعريف م ويش اميل دوركيم نيز بر اساس گرا -3

يت آن وي، ترب استوار است. از نگاه« وجدان جمعي»او از تربيت، اجتماعي شدن انسان را مي خواهد و ديدگاهش بر اصل 

ته ختگي نيافپكافي  ي زندگي به اندازهكاركردي است كه در طي آن، نسل بالغ، رسيده و تربيت يافته، بر نسلي كه هنوز برا

 (٢1: 13٩٢، ژيلسوناست، اثر مي گذارد و هدف از آن، برانگيختن و گسترش حالات جسمي، عقلي و اخلاقي متربي است. )

بر را بنا  شياء خارجيتربيت را صنعتي ظريف ميشمارد كه انسان را توانا ميسازد با بهره گيري از انديشه خود، ا ويليام جيمز -4

 (٢1: 13٩٢ژيلسون، خواست، نياز و هدف هاي علمي خويش به دست آورد و به گونه دلخواه در آنها تصرف كند. )

اي هر توانايي ه اديه بين المللي پرورش نو در تعريف تربيت اين است كه تربيت، فراهم كردن زمينه رشد كاملپيشنهاد اتح -5

 دا نبوده،جتماعي اي مبتني بر همبستگي و تعاون است؛ تربيت از تحول اج كس در حد توان به عنوان فرد و نيز عضو جامعه

بر عامل انساني و  ( تعريف هاي سه گانه اخير هر چند كه٩1:1388بلكه خود يكي از نيروهاي تعيين كننده آن است. رفيعي، 

حاظ شده ر آن لبراي تربيت د شعورمند تربيت پاي فشرده و حوزه كوچكتري را در تربيت منظور كرده و نيز هدف و غايتي

يمز، ويليام ج تعريف است، با اين حال تمامي آنها از ساير كاستي هايي كه در تعريف استوارت ميل ياد كرديم، رنجور است و

نها تته و نيز اغ گرفافزون بر كاستي هاي مشتركي كه با دو تعريف ديگر دارد، هدف تربيت را بيرون از جسم و جان متربي سر

 مادي بدان بخشيده است.جنبه 

اين  ارا بهشايان ذكر است كه كاربست پسوند سازگاري با نگرش ديني براي گروه دوم از تعريف هاي برون ديني، آشك

 د همسويي،ر از حمعناست كه اين دسته از تعريفها، نسبت اين هماني با تعريف قرآني تربيت ندارد، بلكه اين نسبت بيشت

 خويشاوندي و تقارب نيست.

 شود كه با ر از تربيت فرايندي را ميخواهد كه در طي آن مربي، متربي را به گونه اي از زندگي رهنمونكرشن اشتاين -1

 (٩1:1388 اقتضاي فطرت او سازگار افتد و بر ارزش هاي معنوي استوار شود. )رفيعي،

هرين د؛ عنصر گوي را براي زندگي آماده نميكنز ديد مونتني، تربيت تنها انباشت معلومات نيست، زيرا اين فرايند، متربا -٢

 (13٩٢)حسني، تربيت، سازندگي انسان است، چنان كه براي زندگي مفيد و مؤثر باشد. 

ت هارت، فضيلمت را مقولهاي ميداند كه در پي مراقبت از متربي و تعليم اوست، به گونه اي كه صاحب هنر، هربارت تربي -3

ران، مي و همكاهاش. )زش ها به كمال، كه همانا اعتدال و هماهنگي جسم و جان است، دست يابدو تقوا شود تا از راه اين آمو

13٩6) 

نگ همه تالزي، بنيانگذار شيوه نوين تعليمات ابتدايي در غرب، تربيت، رشد طبيعي و تدريجي و هماهاز نگاه پيس -4

 (1:1354 استعدادها و نيروهاي گوهرين در انسان است. )صديق،

 بل تربيت را رشد و تعالي نيروها و استعدادهاي بالقوه در نهاد آدمي مي داند. فرو -5

 اهنمايي بارام بخش پستالوزي، هربارت و فروبل است، بر آن است كه تربيت، هنر يا فني است كه به صورت روسو كه اله -6

زيستن  و برايي و با همكاري خود احمايت و هدايت نيروهاي طبيعي و استعدادهاي متربي و با رعايت قوانين رشد طبيع

 تحقق مي پذيرد. از نظر او تربيت، فرايند پرورش متربي در گستره استعدادهاي مادرزادي است. 

ي است؛ جامعه اا پرورش و تأديب و تعليم توأم با فرهنگ ميداند كه در پي كاميابي متربي در جامعه آينده ركانت تربيت  -7

 (13٩1كرد فيروزجايي، برتر است. ) كه به مراتب از جامعه كنوني

 تعریف های درون دینی

: 1404اصفهاني،  )راغب« محالا إلى حد التمافب في الأصل: التربية، و هو إنشاء الشيء حالا رال»راغب اصفهاني بر آن است كه: 

، و بيضاوي «رسد.سزد ب تربيت، دگرگون كردن گام به گام و پيوسته هر چيز است، تا آنگاه كه به انجامي كه آن را( »184

 (10:1408 دانسته است. )بيضاوي،« تربيت را به كمال رساندن و ارزنده ساختن اندك اندك هر چيز
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 راستنو آ يراستنغزالي در تعريف تربيت دو قيد و پسوند را لحاظ كرده و مؤلفه هاي تربيت را مركب از سه ضلع مربي، پ

اخلاق  ور اندازد دد و به او را راهنمايي كند و تربيت كند و اخلاق بد از وي ستان پيري بايد كه» متربي دانسته و آورده است:

 (87: 136٢)غزالي، « نيكو به جاي آن نهد و معناي تربيت اين است.

د ند. از ديمي دارمحمد رشيد رضا، تربيت را رشد نيروهايي مي خواند كه در خور پيشرفت و تعالي اند و ريشه در سرشت آد

ن آنچه ميان برد ا و ازشد از دو راهكار سلبي و ايجابي به دست مي آيد؛ راهكار سلبي، برداشتن موانع رشد استعدادهاو اين ر

ز راه م و جان اورش جسنيروهاي گوهرين آدمي را از اعتدال باز مي دارد. و راهكار ايجابي به معناي افزايش، رشد دادن و پر

 ( و نيز گفته شده است:٩٢: 1388، تغذيه سالم و آموزش علم و دانش. )رفيعي

آن  ا را برايال آنهتربيت، پرورش استعدادهاي مادي و معنوي و توجه دادن آنهاست به سوي اهداف و كمالاتي كه خداوند متع

رورش دادن؛ يعني پ( از منظر شهيد مطهري، تربيت عبارت است از 13: 1378)صانعي، « اهداف در وجود آدمي قرار داده است.

از  ن آنها تاگي ميادادهاي دروني اي را كه بالقوه در يک شيء موجود است، به فعليت درآوردن و ايجاد تعادل و هماهناستع

 ( 43: 1383اين راه متربي به حد اعلاي كمال )خود( برسد. )مطهري، 

 

 هدف تربیت

ش و ظام آفريننداري  و تربيت از هدف تربيت همانند هر فعاليت ارادي ديگر انسان، هدفي را دنبال مي كند. هدف داري تعليم

ادي باني اعتقمجه به نوع جهان بيني و انسان شناسي و مباني پذيرفته شده يک مكتب تربيتي جدا نيست؛ يعني هر مكتبي با تو

دفاع از  ديم كهقخود، از تربيت انسان هدف خاصي را دنبال مي كرده و ميكند. از همين رو در گذشته و در فرهنگ يونان 

لقي مي ربيت تتطن و سرزمين بالاترين ارزش قلمداد ميشد، آماده سازي فرد براي فداكاري در راه سرزمين را هدف از و

ر پيروزي د د برايكردند. در روزگار معاصر نيز برخي از طبيعت گرايان معتقد بودند هدف آموزش و پرورش آماده ساختن فر

يستي ت كموننهايي تربيت، فراهم كردن امكان هاي رشد و گسترش دول تنازع بقاست؛ چنان كه در جوامع كمونيستي هدف

 انگاشته ميشد.

 در بعد فردي شناسد.پروفسور برودي، استاد تعليم و تربيت دانشگاههاي آمريكا، تربيت را داراي هدف دوگانه و دو بعدي مي

ي زينه هاشخصي زندگي خوب را در گپس از آنكه زندگي خوب را هدف اساسي تعليم و تربيت فرد ميداند، شاخصه هاي 

( اميد نسبت 4 و احترام ( احساس قدرت3( برخورداري از امنيت عاطفي ٢( برخورداري از سلامت بدن 1زير معرفي ميكند: 

 (٢01 :1400مرداي، اما در بعد اجتماعي، تربيت شهروند شايسته را هدف تعليم و تربيت مي شناسد. ) به آينده

ليسي، هدف آموزش و پرورش را نيرومندي تن، فضيلت و دانش ميداند و آن را به سه بخش بدني، جان لاك، فيلسوف انگ

در برخي مكاتب تربيتي از خودآگاهي، خودشناسي و اخلاق نيز سخن . ( 55: 13٩٩عظيمي، اخلاقي و فكري تقسيم مي كند. )

تربيت را خدمت به انسانيت و آگاهي انسان از خود  ، هدف تعليم و«اگزيستانسياليست ها»به ميان آمده است. به عنوان نمونه 

ميدانند. به نظر آنان، تربيت بايد به انسان در پيدا كردن آگاهي لازم و درست از خويش ياري برساند. در اين مكتب، رشد و 

سئوليت گسترش آگاهي، فراهم آوردن فرصت براي انتخاب آزاد و اخلاقي، تشويق به خودشناسي و رشد و تكامل احساس م

( هر چند مسئله خودآگاهي، خودشناسي، 48: 1385رهبر و رحيميان، )شخصي، از مهمترين اهداف تربيت به شمار ميرود. 

رشد و انتخاب آزاد و اخلاقي كه در اين ديدگاه عنوان شده، در اصل با اهداف ديني نه متناقض و ناسازگار، بلكه همسو و 

انساني و تعيين محدوده آزادي و « خود»ن تربيت ديني و غيرديني در تشخيص همنگاه است، با اين حال مرز فاصل ميا

به هر روي، ديدگاه هاي مربوط به اهداف تعليم و تربيت چنان كه آمد، در مكتب ها و  .معيارهاي اخلاقي انسان هاست

ه و احيانا انسان محوري و فرهنگ هاي مختلف، گوناگون و متنوع ميشود؛ در مكتب ها و فرهنگهايي كه بر اساس اصالت ماد

اومانيسم بنا شده، عناويني همچون زندگي خوب، سلامت بدن، امنيت عاطفي و رشد عقلي اهداف تربيت لحاظ شده و از 
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آنچه عنصر اساسي تربيت انسان است، يعني عنصر معنويت و ايمان به مبدأ، فضايل و كمالات انساني، كمتر اثري مشاهده 

تعليم و تربيت امروز با توجه به پرورش افراطي قواي عقلاني، تعالي رواني را متوقف  لكسيس كارل،ميشود و به قول دكتر ا

 (111: 13٩0محمدي سرخ بوزي، )« كرده است.

سته ربيت نگريتر افق د |از سوي ديگر، مكتبها و انديشمندان علوم تربيتي معنويت گرا و خداباور، اهداف متعالي و ديگري را 

 غلب اوقاتاين حال انفكاك ارزش هاي معنوي و اخلاقيات از فرايند تربيت ممكن نيست. با ا» اير مي نويسد:اند. فردريک م

رين مقصد جاويد تخوبي، عالي » گويد: تولستوي مي (11٢: 13٩6ابوالقاسمي،  )« به اين ارزش ها با كوته بيني مي نگرند.

ول به راي وصنچه بايد گفت، اين است كه حيات ما جز كوشش بحيات ماست. مهم نيست كه خوبي را از چه راه بفهميم، آ

ا رجود ما ديگري نيست. در واقع خوبي يک مفهوم اصلي اساسي است كه جوهر و خوبي، يعني سير به سوي خداوند، چيز

رت، فيلسوف ظر هربانبه . (11٢: 13٩3خادمي و اكبرپور، )« براي متافيزيک تشكيل ميدهد كه به اراده عقل قابل تعريف نيست.

يمان ين و اآلماني، هدف نهايي از آموزش و پرورش بايد تربيت اخلاق و تكوين خصلت و سرشت كودك باشد تا داراي د

 (4٩:1385 گردد. )رهبر و رحيميان،

 مياي او، ممكن بر وويا به تعبيري رساندن انسان به كمال مطلوب « كمال يابي انسان»اما هدف مكتب اسلام از تربيت همان 

 وه پيشرفت اگون بباشد. زيرا آفرينش انسان و تركيب وجودي او به گونه اي است كه مي تواند از راه ها و شيوه هاي گون

وي ن رو به س، انساتعالي دست يابد و ابعاد وجودي خويش را گسترش و كمال بخشد. با توجه به اين زمينه ها و استعداد ها

 رد. اسلاممي پذيبه مدارج عالي انساني است و از رسيدن به هيچ درجه اي سيري ن كمال مطلق دارد و همواره در صد صعود

ل، توحيد ر افعادهمان سان كه در انديشه و باور، شريعت توحيدي است و به توحيد و يگانگي در خالقيت، ربوبيت، توحيد 

ر سان، چه دراي اندر نگرش اسلامي، ب در عبادت و اطاعت باور دارد، در تربيت و اهداف تربيت انساني نيز توحيدگر است.

ي شود؛ حركت هاي تشريعي و ارادي، هدف و مقصدي جز خدا شناخته نم افعال وحركت هاي تكويني و چه در افعال و

آيا پنداشتيد شما » (115 116هأفحطيتكم أما خلقاكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون * فتعالى الله الملک الحق...( )سوره مؤمنون :آي

ا رينكه شما است از را بيهوده آفريده ايم و به سوي ما بازگردانده نمي شويد؟! پس برتر است خداوندي كه فرمانرواي حق ا

ا جز براي پرستش رمن جن و انس  (56ليعبدون( ) سوره ذاريات : آيه)وما خلقت الجن والإنس إلا  «بي هدف آفريده باشد.(

 «ن راه تكامل يابند و به من نزديک شوند(.نيافريدم )تا از اي

بدين  د است.يت يگانه هستي، يعني خداونكمال و تربيت مطلوب و ممكن براي انسان ها، ره سپردن به همين مقصد و غا

مال ، رشد و كاي خداترتيب، آنچه در فرجام و چشم انداز تربيت اسلامي قرار دارد، خداگونه شدن، آراسته گشتن به آرايه ه

د است. خداون عنوي انسان و رسانيدن او به مقام قرب ربوبي و پرورش استعداد هاي انساني از رهگذر بندگي و اطاعتم

ز جمي رود،  ه شماربهدف انبياي الهي كه نقش بارز و برجسته آنان تربيت انسان هاي بايسته بر اساس مدل و الگوي وحياني 

ت ش را سعاددگي خويت، انسان را به جايي برسانند كه تكامل و رشد و هدف زنايمان و معنوي اين نبوده است كه با تكيه بر

ش و گ و تلاو رستگاري در گستره ابديت بداند و آن را در سايه عنايات بي كران حق تعالي جستجو كند و حيات و مر

اني نماد انس داند وباراده او نيايش و پرستش و تمام حركات و سكنات خود را تنها براي خدا و تسليم و تعبد محض در برابر 

دين موظف دارد، بنماز من، مناسک من، حيات و مرگ من براي خدا، پروردگار جهانيان است. او شريک ن»باشد كه مي گويد: 

 (16٢ 163)سوره انعام : آيه «. شده ام و من نخستين فرد تسليم شدگانم

يع و شاخه هاي گوناگون وداراي نظم و ترتيب وقاعده مي باشد كه در اين، تربيت امري هدفدار و آگاهانه با دامنه اي وسبربنا

رشد و نمو قواي جسمي و روحي انسان بسيار مهم و مؤثر ارزيابي مي گردد. طبيعي است انسان همانطور كه از نظر جسمي با 

ه و تربيت لطيف و نيكو رشد استفاده از تغذيه مناسب و سالم رشد ونمو مطلوب مي نمايد،روح و روان او نيز به وسيله تزكي

ونمو مي كند، با اين تفاوت كه : رشد و نمو جسم، حد معلوم و غايت مشخصي دارد و هرگاه به آن حد رسد سير نزولي آن 
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آغاز مي شود و بار ديگر به ضعف و ناتواني مي گرايد، ولي رشد ونمو روحي و رواني، به زندگي انسان پيوند خورده و هرگر 

 .د، مگر زماني كه شخص از مدرسه اين جهان مادي رخت بربنددمتوقف نمي شو

 

 تربیت از دیدگاه قرآن

 نسا بدان ـ چند هر هن كلماي. است قرآني هايواژه شايعترين از يكي ،«رب» جمله از لفظي متفاوت هايواژه تربيت با ساختار

 به تبديل ستعارها صورت به رود،مي كار هي( بمرب =) فاعل براي كه آنگاه ولي است، مصدر ـ گويدمي مفردات در راغب هك

 ساختار در قرآن وحياني كتاب در «رب» اسم رهگذر، همين از. دارد هفتهد نخو در نيز را تقديس و ستايش كه است شده اسم

وردگار ش و توصيف پربار تكرار شده و در تمامي آن موارد، براي ستاي 46« العالمين»بار و با پسوند  ٩60 اسمي و واژگاني

. ما در آينده با تفصيل ه استآمد انساني ويژه كار و صفت عنوان به نيز بار چند و اوست حسناي اسماء از و رفته كار همتعال ب

بت و بار معنايي مث توان گفت در آن موارد نيز حاملاختصار مي به اكنون اما نشست، خواهيم بحث به هابيشتري درباره آن

 دعا بر بنيم فرزندان به خداوند سفارش هنگام( و فرعون و ديگر، ع)موسي گويوگفت در ملهج از. است ستايش هشايست

 .مادر و پدر به كردن

 ردارفرمانب هايد كبكرده بود، پس مي تربيت را او روزگاري چون كه هدندر داستان فرعون و موسي، فرعون بر موسي منت مي

 نيز فرعوني جامعه هايتربيت در باور فرعون و سنتكه  فهميد توانمي بري،فرمان حق ادعاي و گذاري منت اين از. باشد وي

 شده است؛آور محسوب ميو حق منزلت ارج، داراي پسنديده، كار نوعي

 ) 18 هيآعراء: ) قَالَ أ َلَمْ نُربَِّکَ فيِناَ وَلِيدًا وَلبَ ِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنيِنَ ( )سوره ش

 "!ن ما نبودي؟ر مياد را اتزندگي از هاييما تو را در كودكي در ميان خود پرورش نداديم و سال)فرعون( گفت: آيا "

شت كار تربيت و بزرگدا تقديس ضمن قرآن، سوي از والدين با فرزندان برخورد و تعامل ادب و تكليف تعيين در هكچنان

 چون كه است هفتهن نيز هاند، اين نكتشده شناخته نفرزندا جانب از نيكوداشت و احسان مستوجب آن برآيند در هوالدين ك

 ؛دارند رزندانف بر را( والدين براي دعا و احسان هز جملا)=  حق از ايگونه اند،بوده فرزندان كننده تربيت والدين

 نِيرَبَّيَا كَمَا همَا ارحَْمْ رَبِّ وقَُلْ  الرحَّْمَه مِنَ لِّالذُّ احَنَ اجَ همَقَضَى ربَُّکَ أ َلا تَعْبُدوُا إلا إيَِّاهُ وبَِالوَْالِدَيْنِ إِحسَْاناً...* وَاخْفِضْ لَو

 (٢4- ٢3 آيه: اسراء سوره()صَغيِرًا

 سن هب تو نزد هاوي آندر ه يا دو آن از يكي هرگاهيكي كنيد، ن مادر و پدر هپروردگارت فرمان داده جز او را نپرستيد و ب و"

 يشخو تواضع هايبال و گوب آنها هر لطيف و سنجيده بگفتا و مزن فرياد آنها بر و مدار ارو آنها به اهانتي كمترين رسند، پيري

بيت كردند، مشمول ر كوچكي ترد مرا آنها كه گونه همانو بگو: پروردگارا!  بياور فرود آنان برابر در لطف و محبت از را

 ".رحمت خويش قرار بده

 از قرآن هآيد كين برمياز موارد استعمال اين واژه در قرآن چن" :اندداشته ابراز تربيتي علوم نظرانصاحب از برخي چند هر

 (7: 1385 رحيميان، و هبر)ر "ه كرده است.اراد را مادي تربيت تربيت، واژه

-ده و سپس افزودهن استناد كرفرعو سوي از موسي تربيت يادآوري و عمران بن موسي داستان هايشان براي اثبات اين مدعا ب

 نْ مَ فْلحََأَ قَدْ)هانند آي؛ ماست كرده استفاده آن مشتقات و «هتزكي»در خصوص تربيت معنوي و اخلاقي، قرآن كريم از واژه " :اند

( ٢ هيآ:جمعه سوره()... ه الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَمهُمُيُعَلِّ َ و وَيُزكَِّيهمْ)... آيه  ( و10-٩ آيه: شمس سوره( )دسََّاها مَنْ خَابَ  وقََدْ*زكَاَّها

 (.7: 1385 رحيميان، و رهبر.)»

 الف. انواع مربي در قرآن

 تربيت، هومر مفده قرآن ديدگا به ترشفاف و ترروشن هرچه رهيافت و دستيابي براي نظري نيازهايپيش و مبادي هاز جمل

 .است كرده ياد آنان زا فمختل هايمناسبت هن بقرآ هني است ككنندگا تربيت و مربيان انواع و هاگونه به يابيدست و جستجو
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 خداوند– 1

 خداوند آن از ار هاي پديدارتمام بلكه ها،انسان مربيگري شأن افزون، و مكرر صورت به كريم قرآن گذشت، كه سان همان

 كرده ياد باشد،مي اهآفريده همها گستردگي و شمول هآن همه مشترك ويژگي كه مختلف تعبيرهاي با واقعيت اين از و داندمي

 ريديگ مربيان هك ي مشخص و معيني از مربيان در قرآن، بدين معنا نيستهاگونه يادآوري كه ندارد وجود ترديد جاي. است

-يم مربيان اين از بردن نام به قرآن كردن بسنده بلكه شناسد،نمي رسميت به را هاد دارند، قرآن آنوجو اگر يا و ندارند وجود

يگر دت افراد دارند، و تربي در را تربيتي كاركرد دو نقش بيشترين قرآن، در شده ياد مربيان هايگونه كه باشد معنا اين هد بتوان

 ؛بنماياند ار برتر مربيان هايهو شاخص مربيان مطلوب هايلگوا است خواسته مربيان اين سيماي تصوير با قرآن هاينك

 )1ه) ... رَبِّ الْعَالَمِينَ ( )سوره حمد:آي

 ".هانيانپروردگار ج"

 )37 آيه:نبأ سوره()  الرحَّْمَنِ همَا) رَبِّ السمََّاوَاتِ وَالأرْضِ ومََا بَيْنَ 

 "...است، پروردگار رحمان دو آن ميان در آنچه و زمين و هاپروردگار آسمان "

 )1٢6 ه)اللهَّ َ ربََّكُمْ وَرَبَّ آباَئِكُمُ الأوَّليِنَ () سوره صافات:آي

 ."شماست نياكان وردگارپر و شما پروردگار هخدايي ك"

 و هستي هانر جب خداوند ربوبيت گستره و شمول اثبات پي در جملگي كه دارد وجود ديگري بسيار آيات هاو جز اين

 .هاستديدارپ

 پيامبران- ٢

 ؛است تزكيه اسلام، پيامبر جمله از و پيامبران وظايف و هارسالت هاز جمل

 )٢آيه:هه جمعرسو()  الْحِكْمَه وَ الْكِتاَبَ مهُمُ ِّوَيُعلَ ويَُزكَِّيهمْ آيَاتِه عَلَيْهمْ و ُيَتلْ مِنهْمْ ولارَسُ  الأميِِّّينَ فِي بَعثََ الَّذِي هوَ)

 تزكيه را هاد و آنخوانا ميآنه بر را آياتش كه برانگيخت خودشان از رسولي نخوانده درس جمعيت ميان در هاو كسي است ك"

 ."آموزدمي حكمت و كتاب آنان به و كندمي

. دارد همسانيمانندي و ه، است يافتن رشد آن برآيند كه موانع رفع و پالايش منظر از تربيت با و است تربيت از ايگونه هتزكي

 و است اخلاقي تربيت هب ناظر تنها هي دارد؛ زيرا تزكيمفهوم تنگنايي تربيت، به نسبت تزكيه شمول، قلمرو منظر از كه هرچند

 مستقيم بودن دارهدهع ويژه به ها،انسان جسمي و مادي نيازهاي جانبه همهو تأمين  پرورش همچون تربيت؛ هايگونه ساير نه

ت تربي ساحت دو در كنندگان تربيت از كه آنگاه كريم، قرآن در كه است دليل همين هكي تربيت شوندگان و گويا بفيزي تربيت

كند، اما اد ميي "تربيت"ه واژ با گويد،مي سخن موسي تربيت در فرعون نقش يا و والدين خداوند، همچونمادي و معنوي، 

 رايشپي و تزكيه به يامبرپ تربيتي حوزه هبندد؛ چرا كر ميكا به را «هزكيت» واژه گويد،مي پيامبرسخن تربيتي نقش از هآنگاه ك

 و ديما بُعد دو هر املش است، كرده ياد آنها از قرآن هكاركرد تربيتي ساير مربيان ك آنكه حال شود،مي محدود انسانها معنوي

 .گرددت ميتربي معنوي

ي آن برشمرديم، درباره برآيندها و خداوند ربوبيت شئون در ها كر آنچه تمامي هرساند كتأمل در آيات رسالت و پيامبري مي

 مربيان كه دليل اين به را امبرانپي مقام و هر تزكيكا سو يک از كريم قرآن كه معنا بدين دريافت؛ توانمي نيز هيپيامبران ال

 معنا همين هتواند ناظر باخير مي آيه هستايدـ لحن منت گذارانو مي كندمي تقديس هستند انسانها كنندگان تزكيه و اخلاقي

 و لوازم از را خداوند از هاانسان فرمانبري و اطاعت لزوم قرآن، گفتيم، هيدر ربوبيت ال كه همانسان ديگر، سوي از. باشد

ن را حقي از آ و شماردمي بايدي و لازم را پيامبران از فرمانبري و اطاعت گونه، همينداند. ي ربوبيت خداوند ميبرآيندها

 مردم بين در هيو منصوب از جانب رسولان ال جانشين كه آنان حتي و الهي رسولان و پيامبران هشناسد و بپيامبران بر مردم مي

 مربيان نيز و هاآنان چون فرستاده رب العالمين و پروردگار انسان كه كنند يادآوري مردمان به كه است شده گفته هستند،
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 (ع)عيسي حضرت از روايت به كريم قرآن. شود پيروي آنان دستورات و فرمان از هايد كبمي پس آنهايند، معنوي و اخلاقي

 :اسرائيل گفتبني به كه آوردمي

 )50 هآي:عمران آل سوره()  طِيعوُنِ َوَأ  َاللهَّ فَاتَّقوُا بِّكُمْرَ مِنْ ه) ...وجَِئْتُكُمْ بآِيَ

 ".ام، پس از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيدوردهآ برايتان شما پروردگار طرف از ايهو نشان..."

ز فرمان وي سر رائيل ااسا بنيام بود، اسرائيلبني ميان در وي نماينده طور كوه به(ع)موسي رفتن از پس كه نبي هارونو از 

 پرستان يادآور شد؛ گوساله به كه كندمي نقل آوردند، روي سامري گوساله هپيچي كردند و ب

 )٩0 آيه:هوَإِنَّ ربََّكُمُ الرحَّْمَنُ فَاتَّب ِعوُنِي وَأَطِيعوُا أَمرِْي )سوره ط... )

 ".عت نماييدپروردگار شما خداوند رحمان است، پس از من پيروي كنيد و فرمانم را اطا... "

 خود قوم هعوت او، بوي و پذيرش د از پيروي لزوم براي استدلال مقام در هشود كو نيز حكايت نوح پيامبر)ع(را يادآور مي

 :گفت

 )61-6٢ ه:آيه اعرافسور) (... كُمْلَ نْصحَُ َأوَ رَبِّي رسَِالاتِ مْغُكُ  ِّبلَ ُأ* الْعَالَمِينَ رَبِّ مِنْ رسَوُلٌ وَلَكِنِّي هقَالَ ياَ قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلالَ

 رمپروردگا هايلت، رساهانيانماي از جانب پروردگار جفرستاده من ولي نيست، من در گمراهي گونه هيچگفت: اي قوم من! "

 ".هستم شما خيرخواه من و كنممي ابلاغ شما به را

 :داردمي ابراز و گويدمي باز را خواسته همين خود قوم به( ع)پيامبر هود حضرت هچنان ك

 67 هسوره اعراف:آي( ) أَمِينٌ ناَصحٌِ لَكمُْ  أَنَاوَ رَبِّي رسَِالاتِ مْبَلِّغكُُ  ُأ*  الْعَالَمِينَ رَبِّ مِنْ رسَوُلٌ وَلَكِنِّي ههقَالَ يَا قوَْمِ لَيْسَ بِي سَفَا

-68( 

 به را پروردگارم ايه، رسالتهانيانمج وردگارپر طرف از ايفرستاده ولي نيست، من در سفاهتي گونه هيچگفت: اي قوم من! "

 ".هستم شما براي اميني خيرخواه من و كنممي ابلاغ شما

 انمتربي هنان كويژه مؤم به مردمان، به نسبت را الهي رسولان هرورزياز ديگر سو، خداوند در جاي جاي قرآن، رحمت و م

 و دلسوزي از هيامبران كبودن پ "ناصحٌ امين"ر ب آنها در كه اخير هآي مانند كند؛مي يادآوري روند،مي شمار به آنان مستقيم

 هود، نوح، از نقل به شعراء مباركه سوره در كه آنچه هماننده است و شد اشاره خيزد،برمي ديگري به نسبت فردي رأفت

 :دگفتنمي و ورزيدندمي تأكيد خويش صداقت و امانت بر آنان همه كه است آمده شعيب و لوط صالح،

 )107-108 ه)سوره شعراء:آي )إ ِنِّي لَكُمْ رسَوُلٌ أَمِينٌ *فَاتَّقوُا الَلهّ َ وَأَطِيعوُنِ (

 ".كنيد اطاعت مرا و داريد پيشه الهي تقواي پس هستم،من براي شما پيامبري امين "

 :است آمده خاتم رسول درباره كه هو يا مانند آنچ

 )1٢8 آيه:هه توبرسو( ) رَحِيمٌ ءُوفٌرَ منِِينَبِالْمؤُْ علََيْكُمْ حَرِيصٌ عنَِتُّمْ مَا هكُمْ عَزِ يزٌ علََيْ)لَقَدْ جاَءكَُمْ رسَوُلٌ مِنْ أَنْفسُِ

 هد و نسبت با دارشم هدايت بر اصرار و است سخت او بر شما هايرنج كه آمد سويتان به شما خود از رسولي يقين هب"

 ".است مهربان و رئوف مؤمنان

 پدر و مادر- 3

ران پدران و ماد ي بخشيده،تربيتگر شأن آنان به و شناسدمي رسميت به را آنان تربيتي نقش كريم قرآن همربيان ديگري ك

 :است آمده ميان به سخن موضوع اين از احقاف و اسراء سوره دو در. هستند

 )٢4 يهآ:اسراء ورهس) (صَغيِرًا رَبيََّانِي اكَمَ  همَابِّ ارحَمْرَ وقَلُْ الرحَّْمَه مِنَ الذُّلِّ اجنََاحَ همَ) وَاخْفِضْ لَ

ر كوچكي تربيت دا مرا آنه كه گونه همان! پروردگارا: بگو و آر فرود برابر در لطف و محبت از را خويش تواضع هايبال"

 ".كردند، مشمول رحمتشان قرار ده
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 در هزاره سوم انسانی و اسلامیعلوم  یتخصص یمجله علم

 686-700، 1402، بهار  3اره ، شم7دوره 

بَعِينَ ا بلَغَ أ شَُدهَُّ وَبلََغَ أَرْإِذَ تَّىحَ شهَرًا ثَلاثوُنَ وفَِصَالُه وَحَملُْه كرُْها وَوَضَعَتْه هاكُرْ أُمُّه هسَانًا حَملََتْإحِْ هوَوصََّينَْا الإنسَْانَ ب وَِالِدَيْ )

 )15 آيه :احقاف سوره() هسَنَ

رد گذاياراحتى بر زمين مكند و با نياراحتى حمل من با را او مادرش كند، نيكى مادرش و پدر به كه كرديم توصيه انسان هما ب"

 ".رددگ الغب سالگى چهل هل قدرت و رشد برسد و بكما به هو دوران حمل و از شير بازگرفتنش سى ماه است تا زمانى ك

 آنان هن و نيكويي بر احساب مبني فرزندان به توصيه با والدين، تربيت شناختن رسميت به ضمن شريفه هخداوند در اين دو آي

 همزمان،ار تربيت و ر متربي و نيز قداست مربيان و كب مربي حق دهنده، آزار ررفتا و سخن كوچكترين از پرهيز و اجتناب و

 و ارآمدترينك با نيست، پذير تحمل بسيار محبت و عشق با جز هر تربيت كدشوا كار داريعهده در را مادر و پدر رأفت

 يم كرده استترس بيان شيواترين

دارد  فراوان تكيه و بيولوژيسم حيوانيو شبه بر غرايز مادي و كردار انساني تدر تعبير و تفسير حيا غربي و تربيت تعليم مباني

 .است توجه بي كند يا بدانانكار مي كلي ( را بهروحاني )قلبو قلب انسان ملكوتي و شان روح همچون و مفاهيمي

، شدنش صيقل در صورت شناسد كهميملكوت آينه را همچون انسان و ملكوتي فراحسي مرتبه اسلامي مباني كه در حالي

 نمايد. را در خود منعكس ملكوت تواناييها و قدرتها و عظمتها وزيباييهاي تمامي خواهد توانست

در  خود )نه ستيه را در استقلالانسان اسلامي مباني و ملكوتي قدسي در مرتبه و چه و حيواني مادي در مرتبه چه بهرحال

 سايه را همچون انسان توانمي و نيازمندي با بيچارگي درمقايسه شناسد كهمي فقير و محتاج و اختيار( آنچنان اراده استقلال

 ر آينهتصوير اشياء د نيازمندي او را از نظر ميزان نمود و يا آنكه گيرند تشبيهخود را ازاشياء مي هستي تمام اشياء كه

 .اشياء مصور خود محتاجند به تصاوير آينه اندازه تا چه نمود كه مقايسهتوانمي

 حتي انسان از هستي شاني هيچ نيازمندميباشد كه آنچنان و وجود مطلق مطلق حقيقت در مقابل انسان اسلامي مباني از ديدگاه

خود  را در هستي انسان تنها استقلال نه اسلامي مباني بخشد.نمي ذاتياستقلال انسان به ، و تصوير بودنبودن سايه ميزان به

و  داندمي و ساري جاري مطلق تو حقيق وجود مطلق وجود در مقابل عالم را درمورد تمامي بينش اين كند بلكهتاييد نمي

 عالم به بيشتر انسان و هر چه محضرا تنها در گرو اتصال انسان صحيح ربيتو ت و تعليم رشد و تعالي كه است دليل بهمين

 داند.ميمطلق و حقيقت مطلق و كمال مطلق و هستي ملكوت

 

 مکاتب انسان گرایی در غرب

 لوژيكيو بيو مكانيكي نظم يو رفتار او رانوع حيات داند كهمي ذات به قائم ، بشر را موجوديغربي و تربيت تعليم مباني

نمايد، معتقد را تاييدمي و بيولوژيک فيزيولوژيک قوانين كه حال در عين اسلامي مباني كه در حالي كند.مي و تعيين تنظيم

و  ملكوتي هيات يول است حاكم انسان و غرايزحيواني جسماني تنها بر هيات بيولوژيكي و قوانين مكانيكي نظم كه است

در  بلكه است خارج بيولوژيكي و قوانين مكانيكي نظم تنها از حوزن نه ميباشد كهقدرتمند و پرعظمت آنچنان انسان فراحسي

تواند ميرا نيز  انسانو حيواني جسماني هيات مكانيكي و نظم بيولوژيكي قوانين ، حتيدر آن نهفته رشداستعدادهاي صورت

 خود درآورد. كنترل تحت

و  ذليل موجودي جسماني وهيات حيواني او را در مرتبه داند. بلكهنمي ذات به قائم را موجودي انسان اسلامي ثانيا مباني

 شناسد.، ميتراستتر و محتاجاطلاع تر و بيناتوان از حيوانات حتي كه بيچاره

 و براي است بيرون و تجربي وحسي ابزار آزمايشگاهي از دسترسي دارد كه فراحسي و روابط قوانين انسان ملكوتي ثالثا شان

 نمود. باآنها بايد استفاده از ابزار متناسب يا ملكوتي فراحسي و قوانين روابط كشف

 انسان بدن را درباره گونه و ساعتماشيني رود فكر نظمر ميبشما علم عصر نوين به رنسانس از دوره انتقال سمبل كه دكارت

 كاركرد فيزيولوژيک دكارت نمود. او منتسب به ايرا تا اندازه نوينروانشناسي گذاري پايه توانمي ترتيب و بدين كار بست به
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 فيزيكي نگاه كند.مي عمل ماشين ا مانند يکدقيق انسان بدن قرار داد. او معتقد بودكه را مورد توجه فيزيک اصول براساس بدن

 را پديد آورد. غرب و تربيت تعليم مباني نييع جديدروانشناسي بنيانهاي و آميخت هم در گرايي تجربه با  انسان به دكارت

و  يمتعل مباني به و ابعاد جديديآميخت در هم تويسمپوزي جديد يعني روح با يک اروپايي ، تفكر فلسفيدوره اين درخلال

 تعيين وشيمي از فيزيک با استفاده توانرا نيز مي كردند، هشياريفكر مي روانشناسان كه دوره در اين نمود. اضافه غربي تربيت

 تمامي دوره لذا در اين دادند.مي را تشكيلغرب تربيت و تعليم مباني را بعنوان گرايي و تجربه و ماترياليسم نمود، پوزيتيويسم

 ميشد. و بررسي تحقيق پذير و كميو مشاهده شواهدواقعي در چارچوب تدريج به رواني فرآيندهاي به مربوط مباحث

 شناختي روش سمت به غربي وتربيت تعليم مباني در گرايش مهمي نقش انگليسي پوزيتيويست ( فيلسوفم 1704) لاك جان

 كتاب و در اينمنتشر ساخت 16٩0 در سال« آدمي فهم در خصوص ايمقاله» عنوان تحت كتابي لاك  .است ايفا كرده تجربي

در  ذاتي و فطري استعدادهاي و شناخت قابليتهر نوع ترتيب نمود و بدين ارائه از انسان گرايانه و تجربه ماترياليستي تفسيري

 مهمي . لذابخشاست قرار گرفته« رفتارگرايي» مكتب و تئوريک فكري زيربناي بيستم در قرن لاك نظريه را انكار نمود. انسان

 به ساده هايانديشه لاك از نظر جان .است شده ريزي پي آن راساسب بيستم در قرن غربي و تربيت تعليم و مباني از اركان

 ميباشند و بدين قياس قابل و نيوتن گاليله مادي با اتمهاي ازنظر مفهومي هسند كه ذهني دنياي يا اتمهاي اصلي اجزاي منزله

 جان ، خاصو فهم انديشهو  از ذهن تلقي گونه اين كند.مي عمل فيزيک جهان انينبا قو مطابق ذهنلاك از نظر جان ترتيب

، اعتقاد و عصر روشنگري از فلاسفه يكي دولامتري ژوليان جديد اروپا داشت تمدندر تفكر و كليت ريشه نبود. بلكه لاك

 مكني گيرينتيجه چنينبگذاريد شجاعانه پس»كند مي عنوان را اينگونه از رنسانس پس در قرون انسان به نسبت جمعينگرشي

و  قرارگرفت غربي و تربيت تعليم مباني ، اساساز انسان و تجربي ماترياليستي مكانيكي درك اين «.است ماشين يک انسان كه

 نمود. معرفي و آزمايشگاهي ، فيزيولوژيک، كميتجربي علم يک عنوان را به روانشناسي

از  كرد. گذاري را پايه روانشناسيآزمايشگاه نخستين وونت ويلهم آلمان در لايپزيک 187٩ ، در دسامبر سالاساس بر همين

و  فعل مگر محصول نيست شعور چيزي»نهاد، معتقد است نام پدر روانشناسي تواناو را مي تعبيري به كه وونت ويلهم ديدگاه

 در سال انگليسي روانشناس دوگال مک ويليام كه است اعتقادات همين بر مبناي «.يآدم اعصاب سلسله فيزيولوژيكي انفعالات

« رفتارشناسي» علم بنامپس گردد و از اين حذف روانشناسي علم لغات از فرهنگ (Psyche)=  روان پيشنهاد كرد لفظ1٩08

ها و خيزند. و از پديدهبرمي از ماده ستايش به در آلمان و بوخند و هگل مولشوت همچون متفكراني دوره در اين شود. ناميده

 تواندمبينمي بين ( و مثلم 1٩03 م انگليسي اسپنسر )نويسنده چون هايي آراء پوزيتيويست نمايند.مي پشتيباني تحصيلي هتجرب

و  مطالعه را علم ، روانشناسيبين  او باشد. وجودي و حقيقت ساناز ان تجربي - ماترياليستي درك اين و انسجام تئوريک

 و شيميايي ، مغناطيسيتيحرار هايانرژي در زمره نيز چيزي عصبينيروي كه نامد و معتقد استمي عصبي نيروي بررسي

 از روشهاي كردندتا با استفاده ( تلاشم 1887( و گوستا و فخنر )م 1878وبر ) چون فيزيولوژيستهايي از وونت پس .است

 از فرايندهاي اياز مجموعه بيش آنرا چيزي اينک كهانسان رواني در قلمرو حيات علمي قانونهاي به و تجربي و كمي رياضي

 راه كه جديد است روانشناسي نديگر از بنيانگذارا ( يكيم 1٩16ريبو ) تئودول يابند.دانستند دستنمي شيمياييو  فيزيكي

 روانشناسي كامل ريزي پي ريبو خواهان داد. گسترش رفتار آدمي يويستي( و پوزيت)ماترياليستي تبيين را در جهت وونتويلهم

 روانشناسي در خصوص وي بود. و تجربي كمي روشهاي يريكارگ و به ماترياليستيو نيز تبيين فيزيولوژي علم جديد بر پايه

ذاتا  قديم جديد با روانشناسي روانشناسي»دهد: نظر مي چنين حكيمانهالنفس و علم فلسفي با روانشناسي آن جديد و تفاوتهاي

 نمايد و حتيمي طالعهها را مپديده فقط كه است اين كار آن و شيوه نيست مابعدالطبيعههدفي در پي كه معني اين دارد. به فرق

 بينشي چنين و اساس ، مباني، هلوسيوسآراء ولنز، ديدرو، دالامبر، هولباخ «.كندمي اقتباس زيستي ز علومآنها را االامكان

تاثير  حتجديد را تفلسفي هايو انديشه وارد شده غرب و تربيت تعليم جديد در مباني نظريه نوزدهم هستند. دراواخر قرن

 قرار داد.
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 در هزاره سوم انسانی و اسلامیعلوم  یتخصص یمجله علم

 686-700، 1402، بهار  3اره ، شم7دوره 

و  شاخص هايوشوپنهاور از چهره ، هگل، شلينگكانت چون ايروسو بود. بعدها فلاسفه ژاك ژان نظريه اين پيشرو نماينده

 .داشت عصر روشنگري بينيدر جهان« رمانتيک» گرايشي نظريه گرديدند. اين نظريه بارز اين

 از: است عبارت نظريه اين از ويژگي هاي برخي

 دارد كه بسياري تفاوتهاي البته تعبيرنمود كه اماره نفس از مراتب نوعي آنرا به شايد بتوان كه« ناخودآگاه» اكيد بر مفهومت -الف

 نمايد.مي مقايسه دو را غيرقابل اين

 كه دروني و تمنيات تمايلات وافراطي صريح ابراز و اثبات به شديد و تمايل« سوبژكيتويسم» گرايي و ذهن گرايي روند -ب

و  اوهام بيان گرايي درون نوع قرار داد. زيرا اين آن و كاذب غيرحقيقيدر جهت و البته اشراق در مقابل را شايد بتوان اين

 دارد. تفاوت تا آسمان از زمين با اشراق كه استو نفساني شهواني وهميات

را مورد  از انسان و مكانيستي و تفسيرماترياليتسي است قبلي نظريات هايكاستي و تكميل و تصحيح اعتراض نوعي نظريه اين

 دهد.انتقاد قرار مي

در  جديدي لذا مكتب .است نمودهبست و آنرا دچار بن برخاسته تعارض به عالم و مكانيستي ، با تعبير پوزيتويستينظريه اين

 دنبال جديد، به نظريه «.گرايي ناخودآگاه»و « گريزي عقل»يعني« ايراسيوناليسم» بنام است باز كرده غربي و تربيت تعليم مباني

 ناخودآگاه مكتب رهبران جملهاز  .است از انسان رمانتيک عريفيتارائه بود و در پي« ناخودآگاه» همچون مفاهيمي دادن اصالت

 فرويد و آدلر بودند. گرايي

را در عصر  غرب و تربيت تعليممباني توانديگر مي جزئيات و با صرفنظر از بسياري و كلي بسيار كوتاه بندي جمع دريک

 را طرح متد روانكاوي كه« رمانتيست» مكتبدارد و  از رفتارانسان و تجربي علمي تفسيري كه« رفتارگرا» دو مكتب فرويد به

ديگرمعتقد بودند  و بسياري و واتسون ها مانند پاولفرفتارگرا يا پوزيتويست مكتب از پيروان لذا برخي نمود. يد خلاصهنمامي

 و تربيت تعليم و تحقيقات عاتبايد مبنا ومحور مطال« رفتار» عنوان تحت و ديگر حيوانات آدمي محسوس و اعمال حركات كه

 ديگر معتقدند كه و بسياري فرويد و آدلر و يونک ها امثاليا رمانتيستروانكاوي مكتب ، پيروانگروه اين قرار گيرد و در مقابل

 بهرحال قرار گيرد. روانشناسي علم مبنا و محور مطالعه آدمي اماره از نفس ايمرتبه بايد بعنوانناخودآگاه« رمانتيک» مفهوم

 هر دو نظريه ولي داشت ايعمدهنقش گرايان پوزيتيويستها و تجربه نظريه در تعديل اگر چه طرفدار ناخودآگاه نظريه

در  البته د )وليداشتن و اشتراك وحدت و هستي از انسان وماترياليستي« اومانيستي» تفسيري در ارائه« روانكاوي»و « رفتارگرا»

رفتارگرا و  هتضاد نظري و هستند(. ر گيرد، در تضاد بودهقرا روانشناسي علم بايد محور و موضوعچيزي چه كه خصوص اين

 دهد.مي در عصر حاضر را تشكيل غربي و تربيت تعليممباني كه است انجاميده« سوم راه» روانشناسي پيدايش به روانكاوي

 انسان كه تفكر معتقد است اين ، و اختيار قرار دارد.، انتخابهستي از انسان پديدار شناسانه تفسيري بر مبناي مباني اين

 سوم راه پردازد روانشناسيمي از آدمي و ليبرالي اتميستي تصويريارائه راستا به مطلقا آزاد و مختار و در اين موجودي

رانيز  روانكاوي مكتب حال دهد و در عينمورد انتقاد قرار مي از انسان مكانيكي بر درك آن تاكيدافراطي دليل را به رفتارگرايي

 از راه حال در عين داندوليگردد را نيز نارسا ميمي مطرح روانكاوي از طرف را كه ناخودآگاه داند و مفهوممي ناقص

از  شخصيت تكوين و تئوريهاي درماني تكنيكهاياز برخي استفاده برد. مثلا در جهتمي بهره قبلي تبهر دو مك آوردهاي

 .است تاثيرپذيرفته نئوفرويديست روانكاوان برخي آراي
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